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مسعود معصومي
كارشناس ارشد تفسیر روایي و دانشجوي 
دورة مهارت آموزي دانشگاه فرهنگیان

در نـگاه اولیـه بـه آیة »و لمـا فصلت العیر قـال أبوهم 
إني لأجد ریح یوسـف لـو لا أن تفندون« )یوسـف/ 94( 
و زمانـي كـه كاروان ]از مصـر[ رهسـپار ]كنعان[ شـد، 
پدرشـان گفـت بي تردیـد، بـوي یوسـف را مي یابـم اگر 
مـرا سـبك عقل ندانیـد. بـا سـؤالاتي روبه رو مي شـویم 
كـه در جایـگاه خود سـؤالاتي اساسـي و مهم به شـمار 
مي آینـد كـه بي توجهـي بـه پاسـخ آن هـا مـا را دچـار 
ابهاماتـي در مـورد حضرت یعقوب)ع( مي كنـد. در این 
تحقیق با بررسـي تفاسـیر شـیعه و اهل سنت، از جمله: 
المیـزان، التبیـان، مجمع البیان، تفسـیر نمونه، تفسـیر 
نورالثقلیـن، التفسـیر الكبیر )مفاتیح الغیب، فخـر رازي( 
و تفسـیر القرآن الكریـم )عبدالله شـحاته(، به این مطلب 
دسـت یافتیـم كـه برخـي از تفاسـیر بـدون هیچ گونـه 
اشـاره اي از كنـار این مطلب گذشـته اند. اما برخي دیگر 
بـه ایـن نكتـه توجـه داشـته اند و در پـي جواب گویـي 
بـه ایـن سـؤالات برآمده انـد و بـه تناسـب بـه مباحثي 
چـون قلمـداد این رخـداد به عنـوان معجزة یعقـوب)ع( 
گسـتردگي وسـعت علـم پیامبـران، وجـود احسـاس 
قلبـي شـدید حضـرت یعقـوب نسـبت بـه حضـرت 
یوسف)علیهماالسـام(، پرداخته انـد كـه در ادامـه بـه 

تفصیـل بـه هریـك از تفاسـیر ذكـر شـده مي پردازیم.
بـراي اینكـه اشـكال وارده بـه خوبـي تشـریح شـود، 
چنـد آیة قبـل از آیـة 94 سـورة یوسـف)ع( را نیز بیان 
مي داریـم. در ایـن آیـات به ایـن موضوع پرداخته شـده 
اسـت كه حضـرت یوسـف)ع( در مواجهه با بـرادران در 
مرحلـة دومـي كه براي دریافـت آذوقه نزد ایشـان رفته 
بودنـد، فرمـود: »اذهبـوا بقمیصي هذا فألقـوه علي وجه 
أبي یأت بصیراً وأتوني بأهلكم أجمعین« )یوسـف/ 93(: 

ایـن پیراهـن مرا ببَریـد و آن را بر چهـرة پدرم بیفكنید 
]تـا[ بینـا شـود، و همة كسـان خـود را نزد مـن آورید.

و زمانـي كـه كاروان بـه سـمت كنعـان راهـي شـد، 
حضـرت یعقـوب)ع( بـه اطرافیـان خـود كه جمعـي از 
خانـوادة خویـش بودنـد، خبـر از بـوي یوسـف داد كـه 
بـوي فرزندم یوسـف به مشـامم مي رسـد. آیة قـرآن در 
بازگـو كـردن ایـن قسـمت از ماجـرا مي فرمایـد: »و لما 
فصلـت العیـر قـال أبوهـم إنـي لأجـد ریح یوسـف لو لا 
أن تفندون )یوسـف/ 94(: و چون كاروان رهسـپار شـد، 
پدرشـان گفـت: »اگـر مرا بـه كم خردي نسـبت ندهید، 

بـوي یوسـف را مي شـنوم.«
در ایـن حـال اطرافیـان حضـرت یعقوب)ع( بـا كمال 
بي ادبي كه از قسـم و تأكید اول آیه مشـخص مي شـود، 
در پاسـخ به این حرف حضرت یعقوب)ع( گفتند: تو در 
گمراهـي گذشـته باقي هسـتي كه آیة قـرآن این جملة 
آن هـا را چنیـن بیـان مي فرمایـد: »قالوا تـالله إنك لفي 
ضالـك القدیم« )یوسـف/ 95(: گفتند: به خدا سـوگند 

كـه تو سـخت در گمراهي دیرین خود هسـتي.«

طرح اشكال
حال اشكال اینجاست كه:

٭ چگونـه حضـرت یعقـوب)ع( بوي پیراهن یوسـف را 

بوي
این مقاله براي پاسخ به سؤالات قرآني همكاران و  يوسف

دانش آموزان آورده مي شود.
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حـس كرد؟
٭ چگونـه اسـت كـه تنهـا ايشـان بوي يوسـف را 

درك مي‌كنـد؟ »إنـي لأجـد ريـح يوسـف.«
٭ چگونـه مي‌شـود ايـن پيامبر بـزرگ از آن همه 
راه بوي پيراهن يوسـف را بشـنود، اما در بيخ گوش 
خودش در سـرزمين كنعان به هنگامي كه او را در 
چـاه انداختـه بودنـد، از حوادثي كه مي‌گـذرد، آگاه 
نشـود. بـه اين مطلب در »گلسـتان سـعدي« نيز 

اشاره شـده است:
يكي پرسيد از آن گم‌كرده‌فرزند

كه اي روشن‌گهر پير خردمند
ز مصرش بوي پيراهن شنيدي

چرا در چاه كنعانش نديدي؟1
مي‌دانيـم كنعـان منطقـه‌اي باسـتاني بـوده كـه 
امـروزه هريـك از كشـورهاي فلسـطين اشـغالي، 
لبنـان، اردن، سـوريه و مناطـق فلسطيني‌نشـين، 
بخشـي از آن را در خـاك خـود دارنـد، و مصـر 
و  آفريقاسـت  قـارة  در شـمال خـاوري  كشـوري 
شـبه‌جزيرة سـينا هم كه در قارة آسـيا قرار گرفته، 
بخشـي از قلمرو اين كشـور اسـت. مصر در جنوب 
دريـاي مديترانـه و غـرب درياي سـرخ قـرار دارد و 
از غـرب بـا ليبـي، از جنـوب با سـودان و از سـوي 
شـبه‌جزيرة سينا با اسـرائيل و نوار غزه در فلسطين 
مـرز زمينـي دارد. حديثـي در »نورالثقليـن« آمده 
اسـت كه اشـاره دارد، آن زمان حضـرت يعقوب)ع( 
در فلسـطين و حضـرت يوسـف)ع( در مصـر بـود: 
»عـن أخـي رزام عـن أبي عبـدالله عليه‌السلام في 
قولـه: »و لمـا فصلت العيـر« قال وجـد يعقوب ريح 
قميـص إبراهيم حيـن فصلت العير مـن مصر و هو 

بفلسطين«.2

با تحقيقات انجام شـده در مقالة »باستان‌شناسي 
قـرآن كريـم« اثـر سيدمحمدحسـين قـدرت، 
بـارگاه حضـرت يوسـف)ع( در شـهر »سـاگارا«، در 
جنـوب قاهـره بـوده اسـت كـه هم‌اكنـون در ايـن 
شـهر باسـتاني آثاري از بـارگاه ايشـان و اولين هرم 
مصـر كه توسـط حضرت يوسـف)ع( براي خشـك 
كـردن غلات مـورد اسـتفاده قرار مي‌گرفته اسـت، 

دارد. وجود 
بـا ايـن توضيحـات دانسـتيم كـه فاصلـة بيـن 
حضـرت يوسـف)ع( در مصر و حضـرت يعقوب)ع( 
در كنعـان بسـيار زيـاد اسـت. برخـي از روايـات 
فاصلـة مصـر تـا كنعـان را 80 فرسـخ )در حـدود 
440 كيلومتـر مسـافت شـرعي فعلـي(3 و بعضـي 

10 روز راه دانسـته‌اند )اگـر هـر روز 40 كيلومتـر 
طي شـود، در حدود 400 كيلومتر اسـت(. »تفسير 
مجمع‌البيـان« چنين نقـل كرده اسـت: »روي عن 
أبـي عبـدالله )ع( وجـد يعقوب ريح قميص يوسـف 
حيـن فصلـت العير من مصـر و هو بفلسـطين من 
مسـيرئ عشـر ليـال .... و قيـل مـن مسـيرئ ثماني 
ليـال عـن ابـن عبـاس و قيل مـن ثمانين فرسـخا 

عـن الحسـن و ...« 4

ديدگاه مفسران
علامه طباطبايي)ره( به ايـن موضوع نپرداخته 
و در بحـث روايـي، بعد از نقل روايتـي از مجمع، به 
رواياتي پرداخته اسـت كه طبـق آن، »پيراهني كه 
يوسـف نزد يعقوب)ع( فرسـتاد، پيراهني بود كه از 
بهشـت نازل شـده بـود. پيراهني بـود كه جبرئيل 
بـراي ابراهيـم در آن موقـع كـه مي‌خواسـتند در 
آتـش  آن،  پوشـيدن  بـا  و  آورد  بيفكننـد،  آتـش 
برايـش خنـك و بـي‌آزار شـد و آن در نهايـت بـه 
وسـيلة حضرت اسـحاق)ع( به حضرت يوسف)ع( 
رسـيده بود و به علت بهشـتي بودنش، بـوي آن به 
حضرت يعقوب رسـيده بود«، نقد وارد كرده اسـت 
و ذكـر مي‌كنـد: اين‌گونه اخبـار مطالبـي دارند كه 
نمي‌تـوان آن‌هـا را تصحيـح كـرد و علاوه بـر اين، 

سـند معتبري هـم ندارند.
متـن علامـه)ره( در »الميـزان« چنين اسـت: »و 
فـي المجمـع، عـن أبـي عبـدالله‌)ع(: في قـول الله 
عزوجـل: و لمـا فصلـت العيـر قـال أبوهـم ـ إنـي 
لأجـد ريـح يوسـف لـو لا أن تفنـدون قـال: وجـد 
يعقـوب ريـح يوسـف حيـن فصلـت من مصـر ـ و 
هو بفلسـطين من مسـيرئ عشـرئ ليال. أقول: و قد 
ورد فـي عـدئ روايـات مـن طـرق العامـئ و الخاصئ 
أن القميـص الـذي أرسـله يوسـف إلي يعقـوب)ع( 
كان نـازلا مـن الجنـئ، و أنـه كان قميـص إبراهيـم 
أنزلـه إليه جبريـل حين ألقي في النار فألبسـه إياه 
فكانـت عليـه بـردا و سلاما ثـم أورثـه إسـحاق ثم 
ورثـه يعقـوب ثم جعله يعقوب تميمـئ و علقه علي 
يوسـف حيـن ولـد فكان علـي عنقه حتـي أخرجه 
يوسـف من التميمـئ ففاحـت ريح الجنـئ فوجدها 
يعقـوب، و هذه أخبار لا سـبيل لنـا إلي تصحيحها 

مضافـا إلـي مـا فيها مـن ضعف الأسـناد«5
شـيخ طوسـي نيـز در »تفسـير التبيـان فـي 
تفسـير القرآن« اشـارة خاصي به ايـن مطلب ندارد 
و از ايـن قسـمت »أنـي لأجد ريح يوسـف« معتقد 
اسـت كـه از جانب حضـرت يعقوب)ع( بوده اسـت. 

با تحقيقات انجام 
شده در مقالة 
»باستان‌شناسي 
قرآن كريم« اثر 
سيدمحمدحسين 
قدرت، بارگاه 
حضرت يوسف)ع( 
در شهر »ساگارا«، 
در جنوب قاهره 
بوده است كه 
هم‌اكنون در اين 
شهر باستاني آثاري 
از بارگاه ايشان و 
اولين هرم مصر 
كه توسط حضرت 
يوسف)ع( براي 
خشك كردن غلات 
مورد استفاده قرار 
مي‌گرفته است، 
وجود دارد
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در عبـارت تبيـان چنيـن آمـده اسـت: »اخبـر الله 
فـي هـذه الآيـئ انه حيـن انصرفـت العير مـن عند 
يوسـف. قـال: لهـم أبوهـم يعقـوب اني لأجـد ريح 

يوسـف اي إنـي أحـس برائحته.«6
و طبرسـي در مجمع‌البيـان في تفسـيرالقرآن، 
روايتـي از ابـن عباس نقل مي‌كند كـه: »قال ابن 
عبـاس هاجـت ريح فحملـت بريح قميص يوسـف 
إلـي يعقـوب و ذكـر في القصـئ أن الصبا اسـتأذنت 
ربهـا فـي أن تأتـي يعقـوب بريح يوسـف قبـل أن 
يأتيه البشـير بالقميص فأذن لهـا فأتته بها و لذلك 

يسـتروح كل محزون بريـح الصبا ...«
ابـن عباس گويـد: »بـادي وزيد و بـوي پيراهن 
يوسـف را بـه مشـام يعقـوب رسـاند، و دنبـال آن 
گفتـه: بـاد صبـا از خـداي تعالـي اجـازه گرفت كه 
قبـل از رسـيدن بشـير و آوردن پيراهـن يوسـف، 
بـوي آن را بـه مشـام يعقـوب برسـاند و خداونـد 
اجـازه‌اش داد، و از اين‌روسـت كـه هـر غمناكـي به 

وسـيلة بـاد صبـا اندوهش كاسـته شـود.«7
آيت‌الله مكارم شـيرازي نيز در پاسـخ به اين 
سـؤال، با جمع بسـتن بين اكثـر نظرات و بـا اقامة 
توجيـه علمـي در تفسـير نمونـة ذيـل آيـة مطرح 
شـده، مي‌نويسـند: »امـروزه تله‌پاتي و انتقال فكر 
از نقاط دوردسـت، يك موضوع مسـلم علمي است 
و در ميـان افـرادي كـه پيونـد نزديـك بـا يكديگر 
دارنـد، يا از قدرت روحي فوق‌العـاده‌اي برخوردارند، 
برقـرار مي‌شـود. شـايد بسـياري از مـا در زندگـي 
روزمـرة خـود به اين موضـوع برخـورد كرده‌ايم كه 
گاهـي فلان مـادر يا بـرادر بـدون دليل احسـاس 
ناراحتـي فوق‌العـاده‌اي در خـود مي‌كنـد و چيـزي 
نمي‌گـذرد كـه بـه او خبر مي‌رسـد، بـراي فرزند يا 
بـرادرش در نقطة دوردسـتي حادثة ناگـواري اتفاق 

افتاده اسـت.
دانشـمندان اين نوع احسـاس را از طريق تله‌پاتي 
و انتقـال فكـر از نقـاط دور توجيـه مي‌كننـد. در 
داسـتان يعقوب نيز ممكن اسـت پيونـد فوق‌العاده 
شـديد او بـا يوسـف و عظمت روح او سـبب شـده 
باشـد كه احساسـي را كه از حمل پيراهن يوسـف 
توسـط برادران دسـت داده بود، از آن فاصلة دور در 

مغـز خود جـذب كند.
البتـه كاملًا امـكان دارد كـه اين موضـوع مربوط 

به وسـعت دايـرة علـم پيامبران بوده باشـد.
در بعضـي از روايات نيز اشـارة جالبـي به موضوع 
انتقـال فكـر شـده اسـت. از جملـه، كسـي از امام 
مي‌شـوم  اندوهنـاك  »گاهـي  پرسـيد:  باقـر)ع( 

بي‌آنكـه مصيبتـي به من رسـيده باشـد يـا حادثة 
ناگـواري اتفـاق بيفتـد، آن‌چنـان كـه خانـواده و 
دوسـتانم در چهرة من مشـاهده مي‌كنند.« فرمود: 
»آري خداونـد مؤمنـان را از طينت بهشـتي آفريده 
و از روحـش در آن‌هـا دميـده. لـذا مؤمنـان بـرادر 
يكديگرنـد. هنگامـي كـه در يكـي از شـهرها بـه 
يكـي از ايـن برادران مصيبتي برسـد، در بقيه تأثير 

مي‌گـذارد.«
از بعضـي از روايات نيز اسـتفاده مي‌شـود كه اين 
پيراهـن يك پيراهن معمولي نبـوده، بلكه پيراهني 
بهشـتي بوده اسـت كه از ابراهيم خليل در خاندان 
يعقـوب بـه يـادگار مانـده بـود. كسـي همچـون 
يعقوب كه شـامة بهشتي داشـت، بوي اين پيراهن 

بهشـتي را از دور احسـاس مي‌كرد.
ايشـان در پاسخ به اين سـؤال كه چگونه مي‌شود 
ايـن پيامبـر بـزرگ با وجـود مسـافت طولاني بوي 
پيراهـن يوسـف را بشـنود، اما در سـرزمين كنعان 
بـه هنگامـي كـه او را در چـاه انداختـه بودنـد، از 
حوادثـي كـه مي‌گـذرد، آگاه نشـود؟ مي‌نويسـند: 
»پاسـخ ايـن سـؤال با توجـه به علم غيـب و حدود 
علـم پيامبـر و امامـان چندان پيچيده نيسـت. چرا 
كـه علـم آن‌ها نسـبت به امور غيبـي متكي به علم 
و ارادة پـروردگار اسـت، و آنجـا كـه خـدا بخواهـد، 
آن‌هـا مي‌داننـد هرچنـد مربـوط بـه نزديك‌تريـن 
نقـاط جهان باشـد. با توجـه به اين واقعيـت، جاي 
تعجـب نيسـت كـه روزي بنـا بـه مشـيت الهـي 
بـراي آزمـودن يعقـوب از حـوادث كنعـان كـه در 
نزديكـي‌اش مي‌گـذرد، بي‌خبـر باشـد و روز ديگـر 
كـه دوران محنـت و آزمـون بـه پايـان مي‌رسـد، از 

مصـر بـوي پيراهنـش را احسـاس كند.«8
فخر رازي نيز در »تفسير‌الكبير« )مفاتيح‌الغيب(، 
بـا اختلافـي خوانـدن كيفيـت رسـيدن رايحـه به 
حضـرت يعقـوب)ع(، روايتـي از مجاهـد مبنـي بر 
اينكـه پيراهن يوسـف بهشـتي بـوده و با رسـيدن 
رايحـة بهشـتي آن به حضـرت يعقـوب)ع( متوجه 
يوسـف)ع( شـده اسـت، نقل مي‌كنـد: »... واختلفوا 
فـي كيفيئ وصـول تلك الرائحئ إليـه، فقال مجاهد: 
هبـت ريح فصفقت القميـص ففاحـت روائح الجنئ 
في الدنيـا واتصلت بيعقوب فوجـد ريح الجنئ فعلم 
عليه‌السلام أنـه ليـس فـي الدنيـا من ريـح الجنئ 
إلا مـا كان مـن ذلـك القميص، فمن ثم قـال: إني 

يوسـف.«9 ريح  لأجد 
عبـدالله شـحاته، در »تفسـير القرآن‌الكريم«، 
بـا ضعيف دانسـتن نظـر مفسـراني كـه مي‌گويند 

بعضي از روايات 
نيز استفاده 

مي‌شود كه اين 
پيراهن يك 

پيراهن معمولي 
نبوده، بلكه 

پيراهني بهشتي 
بوده است كه از 

ابراهيم خليل در 
خاندان يعقوب به 
يادگار مانده بود. 

كسي همچون 
يعقوب كه شامة 
بهشتي داشت، 

بوي اين پيراهن 
بهشتي را از دور 
احساس مي‌كرد
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ايـن ماجـرا احسـاس شـديدي بـوده كـه حضـرت 
يعقوب)ع( به يوسـف)ع( داشـته اسـت، مي‌نويسد: 
»و بعض المفسـرين نسـب ذلك إلي شدئ إحساس 
يعقـوب بولـده؛ فتذكـر رائحئ قميصه و هـو صغير، 
أو هو سـر من أسـرار الروح التي تستشـعر عن بعد 
ما يحدث مع وجود مسـافات شاسـعئ بيـن الروح و 

بيـن الأمـر الذي تشـعر به«.
و در ادامـه، تفسـير نظـر برخـي از مفسـرين را 
مطـرح مي‌سـازد كـه معتقدنـد، ايـن ماجـرا يـك 
معجزة الهي بوده اسـت »و فسـر آخرون الأمر علي 
أنـه: معجـزئ إلهيه لنبـي الله يعقوب عليه‌السلام.« 
ايشـان در ضمن نظـر مالكي را نيـز چنين بيان 
مي‌كنـد: »قـال الإمـام مالـك ـ رحمـئ‌الله ـ أوصل 
الله تعالي ريح قميص يوسـف ليعقـوب، كما أوصل 
عـرش بلقيـس إلـي سـليمان، قبـل أن يرتـد إلي 

سـليمان طرفه.«
خـود نيز نظـر علـم مفسـرين را مبني بـر اينكه 
مـا بايـد در مقابـل خبرهاي قرآني تسـليم باشـيم 
و آن را بپذيريـم و كنـه آن اخبار را بررسـي نكنيم، 
پذيرفتـه اسـت و بـه ايـن اتفـاق به چشـم معجزه 
مي‌نگـرد و مي‌نويسـد: »و عمومـاً: علينـا التسـليم 
بمـا أخبـره القرآن الكريـم و هو حق و صـدق، دون 
البحـث فـي كنهه أو صفتـه ما دام ذلـك داخلا في 
حيـز الإمـكان. والمعجزئ أمـر خارق للعـادة يظهره 
الله علـي يـد مدعي الرسـالئ؛ تصديقا له فـي دعواه، 
فيعقـوب رسـول كريـم يسـر الله لـه معرفـئ الواقع 
و هـو اقتـراب القميـص، و اقتـراب لقـاء يوسـف 

عليه‌السلام.«10

نتيجة بحث
مي‌تـوان گفـت: پيراهـن بهشـتي و در كل ايـن 
اتفـاق معجـزه بـوده و امـري عـادي نبـوده اسـت. 
چـون در آيـة بعـد، حضرت يعقـوب)ع( بـه عنايت 
بـودن اين قضيـه از جانـب خداوند اذعـان مي‌دارد 
و بعـد از اينكـه بينايـي خـود را بعد از قـرار گرفتن 
پيراهن روي صورت به دسـت مـي‌آورد، مي‌فرمايد: 
»فلمـا أن جـاء البشـير ألقـاه علـي وجهـه فارتـد 
بصيـراً قـال ألـم أقـل لكـم إنـي أعلـم مـن الله مـا 
لا تعلمـون« )يوسـف/ 96(: پـس چون مژده‌رسـان 
آمـد، آن ]پيراهن[ را بر چهـرة او انداخت، پس بينا 
گرديـد. گفـت: »آيـا بـه شـما نگفتـم كه بي‌شـك 
مـن از ]عنايـت[ خـدا چيزهايـي مي‌دانم كه شـما 

نمي‌دانيـد؟«
چنديـن روايـت در تفاسـير روايـي ذيـل آية 94 
يوسـف)ع( مطرح شـده اسـت كه برخي در اسـناد 
مرفـوع هسـتند و جـزو روايـات ضعيـف به شـمار 
مي‌آينـد. ولي برخـي ديگر از روايات داراي سـندي 
صحيـح هسـتند، از جملـه روايتـي كـه اشـاره بـه 

بهشـتي بودن پيراهـن دارد:
»فـي كتاب كمال الديـن و تمام النعمئ بإسـناده 
إلـي مفضـل بـن عمـر عـن أبـي عبـدالله الصـادق 
عليه‌السلام قـال: سـمعته يقـول: أ تـدري مـا كان 
قميـص يوسـف قـال: قلـت لا قـال: مبـإن إبراهيم 
عليه‌السلام لمـا أوقدت لـه النار نـزل إليه جبرئيل 
عليه‌السلام بالقميص و ألبسـه إيـاه، فلم يضر معه 
حـر و لا بـرد فلما حضرتـه الوفائ جعلـه في تميمئ 
و علقـه علـي إسـحق و علقه إسـحق علـي يعقوب 
عليه‌السلام، فلما ولد له يوسـف عليه‌السلام علقه 
عليـه، و كان فـي عضـده حتـي كان مـن امـره مـا 
كان، فلما أخرجه يوسـف بمصر مـن التميمئ وجد 
يعقـوب ريحـه و هو قولـه عزوجل حكايـئ عنه: أني 
لأجـد ريـح يوسـف لـو لا أن تفنـدون فهـو ذلـك 

القميـص الـذي أنـزل من الجنـئ ...«11
آنجـا كه حضرت يعقـوب، هنگامي كه يوسـف را 
در چـاه انداختنـد، نفرمود من بوي او را استشـمام 
مي‌كنـم و جـاي او را در چـاه معرفـي نكـرد، ولـي 
زمانـي كـه يوسـف از مصر حركـت كرد، بـوي او را 
احسـاس كـرد. اين مطلب بـه علم لدنـي پيامبران 
مربـوط اسـت كـه حـدود آن در اختيـار خداسـت. 
هـرگاه خـدا بخواهد، آنـان با علم غيـب از دورترين 
نقـاط جهـان و حـوادث آن آگاه مي‌شـوند و هرگاه 
نزديك‌تريـن مسـائل خـود  از  نباشـد،  مصلحـت 
آگاهـي نميي‌ابند و همچون انسـاني عـادي زندگي 

. مي‌كنند
سـعدي در »گلسـتان« ايـن مطلـب را در قالب 

شـعر آورده است:
يكي پرسيد از آن گم‌كرده‌فرزند

كه اي روشن‌گهر پير خردمند
ز مصرش بوي پيراهن شنيدي

چرا در چاه كنعانش نديدي
بگفت: احوال ما برق جهان است
گهي پيدا و ديگر دم، نهان است

گهي بر طارم اعلا نشينيم
گهي تا پشت پاي خود نبينيم
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حدثنـا محمد بن يحيي عن محمد بن الحسـين 
عـن محمـد بـن اسـماعيل عـن أبـي إسـماعيل 
السـراج عن بشـر بن جعفر عـن المفضل بن عمر 
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مفضـل بـن عمر عن أبـي عبدالله ع قال سـمعته 
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